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  سپاسگزاري
  

دانـم كـه از       كه اين رساله به پايان رسيده است بر خـود فـرض مـي             اكنون  
ادان گرامي آقايان دكتر    كايي، است استاد ارجمند جناب آقاي دكتر قاسم كا      

 و دكتر علي محمد ساجدي و دوستان عزيز آقايان احسان           ميانسعيد رحي 
حميدي زاده، مسعود رهبري، فرشيد سادات شريفي، ايمـان غـلام نـژاد و              

  .سگزاري و قدرداني كنممحمد ميرزايي سپا



د  

  
  

  كيدهچ
 

   و مايستر اكهارتالهيات سلبي در آثار مولانا جلال الدين رومي
  

  به وسيله
  اشكان بحراني

  
ــلبي« ــات س ــد اســت   » الهي ــات جدي ــت در الهي ــايز اهمي ــاتي ح ــاي الهي ــي از رويكرده ــته. يك ي در نوش

 ـ                            ا و  حاضر، اين رويكـرد الهيـاتي در آثـار دو عـارف بـزرگ از دو سـنت دينـي اسـلامي و مـسيحي يعنـي مولان
ــارت بررســي شــده اســت  ــستر اكه ــن در بخــش نخــست، از تعريــف . ماي ــاد و ب ــاگون، ابع ــههــاي گون ــا، ماي ه

ي رويكــرد ســلبي در مــسيحيت و اســلام ســخن گــروي در ســتون مقــدس و تاريخچــههــاي ســلبيسرچــشمه
شـناختي الهيـات سـلبي در آثـار مولانـا و اكهـارت              ي هـستي  در بخـش دوم، بـه جنبـه       . به ميـان آمـده اسـت      

هــاي ســلبي در آثــار ايــشان اي اســتعارهشناســي ســلبي و پــارهپرداختــه و مبــاحثي نظيــر فنــا، فقــر، انــسان
شـناختي الهيـات سـلبي در آثـار ايـن           شـناختي و بعـد زبـان      در بخـش سـوم، بعـد معرفـت        . بررسي شده است  

تحليــل دو عــارف مطــرح و مبــاحثي نظيــر تعــالي معرفتــي، ترفنــدهاي زبــاني، تنزيــه و تــشبيه و خاموشــي   
اي بنـدي و در بخـش چهـارم برخـي پيامـدهاي الهيـات سـلبي مطـرح، از مباحـث پيـشين جمـع                      . شده اسـت  

  .ي مولانا و اكهارت اشاره شده استارائه و به اشتراكات و اختلافات انديشه
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  گفتارپيش
  

الهيــات ســلبي بــه عنــوان يكــي از مهمتــرين رويكردهــاي مطــرح در الهيــات حديــد، موضــوع 
ي تعريفــي از الهيــات كوشــيم تــا پــس از ارائــهطــي ايــن نوشــته، مــي. ي حاضــر اســتنوشــته

ــن  ــهســلبي و احــصاي ب ــتعارهماي ــاي آن، اس ــاي اصــلي نگــرش ســلبي را طــرح و  ســير   ه ه
سـلبي را در الهيـات اسـلامي و مـسيحي مـرور كنـيم و سـپس بـا تمركـز بـر                        تاريخي رويكرد   

شـناختي و   شـناختي، معرفـت   الـدين رومـي و مايـستر اكهـارت، ابعـاد هـستي            آثار مولانا جـلال   
چنـين پيامـدهاي ايـن رويكـرد و تـأثيرات آن را بـر ديگـر                 شناختي الهيـات سـلبي و هـم       زبان
  . و اكهارت بررسي كنيمهاي اساسي الهياتي در آثار مولاناآموزه

اي اســت كــه ذيــل نگــرش ســلبي بــه ويــژه در مــسيحيت و اســلام، از رويكردهــاي بــا ســابقه
. الهيات عرفاني، همـواره مـورد توجـه الهيـدانان و عارفـان ايـن دو ديـن ابراهيمـي بـوده اسـت                       

ــشه ــلبيري ــلبيگروي  ي س ــري و س ــتان از   نگ ــان و روم باس ــد در يون ــسيحي را باي ــان م متأله
ــ ــك س ــر، جــست  ي ــدس، از ســوي ديگ ــاب مق ــات  . و، و كت ــان و الهي ــلبي در عرف مباحــث س

هـايي  عرفاني اسلامي نيز ريـشه در آمـوزه هـاي منـابع دسـته اول اسـلامي و احتمـالاً ترجمـه                     
ــار حكمــاي نــو افلاطــوني يونــان و روم دارد  -هــاي وحيــاني و ريــشهاز ايــن رو، چــشمه. از آث

ــا  ــاني را دو ويژگــي مــشترك الهي ــوان دانــست كــه در ت مــسيحي و اســلامي مــيهــاي يون ت
هـا نقــشي  تعبيـر احـواال عرفــاني عارفـان و متألهـان مــسيحي و مـسلمان و نگـرش ســلبي آن      

در ميـان عرفـا و متألهـان ايـن دو ديـن غربـي، مولانـا و اكهـارت                    . چشمگير را به عهـده دارنـد      
را بـا رويكـرد سـلبي       رونـد كـه آرا و آثارشـان         ترين متفكراني بـه شـمار مـي       شك از برجسته  بي
  .توان بررسيدمي

ــاني، اســتعاره    ــا، وحــدت و اتحــاد عرف ــر فن ــاهيمي نظي ــسامد مف ــر ب هــاي ســلبي و حــضور پ
ــوزه ــدگاه     آم ــستر، دي ــوي و ماي ــار مول ــالي در آث ــول و تع ــك حل ــر ديالكتي ــايي نظي ــاي ه ه

ــال       ــين ح ــارادوكس و در ع ــلبي پ ــاي س ــت و كاركرده ــصوص هوي ــن دو در خ ــشترك اي م
ناپــذير عرفــاني، تــأثيرات آشــكار ي تعــابير خردپــذير از تجــارب بيــانبيــت ارائــهامكــان و مطلو

ــي   ــا، و ويژگ ــارت و مولان ــر اكه ــرآن ب ــدس و ق ــاب مق ــد و  كت ــساني همانن ــي و ان ــاي اخلاق ه
ــارف، از مهــم  ــا و   هماهنــگ ايــن دو ع ــار مولان ــرين دلايلــي اســت كــه بررســي تطبيقــي آث ت

ــداكهــارت را شــدني و خواســتني مــي   ــراوان امكــان  ا. نمايان گفــت و «يــن وجــوه مــشترك ف
يكــي از محققــان در . كنــدمولانــا و اكهــارت را فــراهم مــي» گــوي فراتــاريخي و فراجغرافيــايي

هــر چهــره اي را كــه برگــزينيم، هــر روش «: وگــو چنــين گفتــه اســتبــاب امكــان ايــن گفــت



 ٢

ت ي عرفــان تــاريخ بــشريهــاي برجــستهتطبيقــي كــه اختيــار كنــيم، هنگــامي كــه بــا چهــره
كننــده برخــواهيم خــورد و پــل انگيــز و گــيجهــاي حيــرتســروكار داريــم، همــواره بــه تطــابق

در ســطح فــرا ... هــايي خــواهيم يافــت كــه بيــنش هــاي آن هــا را بــه هــم وصــل مــي كننــد 
ــم  ــاريخي روح، ه ــيت ــه   واره و عل ــي، در تجرب ــات فرهنگ ــا و اختلاف ــم تمايزه ــاني رغ ي عرف

ــاختاري    ــوني س ــانس و همگ ــزرگ تج ــاي ب ــود دارد حكم ــذيري وج ــايگان، ص (»  انكارناپ ش
388.(  

افزون بـر آن، تحقيقـات دامنـه داري كـه در خـصوص جنبـه هـاي گونـاگون انديـشه ي ايـن                         
ــي   ــورت م ــزرگ ص ــر ب ــارف و متفك ــاره   دو ع ــث درب ــه بح ــت ك ــواه آن اس ــرد، گ ــا، گي   ي آنه

لـت  مهمتـرين ع  . چنان پس از نزديك بـه هـشت سـده نـه تنهـا زنـده بلكـه فزاينـده اسـت                     هم
زنده بودن نام و نوشـته هـا وگفتـه هـاي ايـشان همـان طـور كـه يكـي از محققـان  مشخـصاً                            
ــار ايــشان    ــسان معاصــر در آث ــا توجــه داده اســت بازتــاب نيازهــاي وجــودي ان در مــورد مولان
است و به نظر مـي رسـد آبـشخوري كـه نيازهـاي اساسـي انـسان امـروز را پاسـخ مـي گويـد،                           

م، شناختـشان از خـدا و معرفـت آنهـا بـه خـود، و پيوندشـان                  به نحوي در نگاه ايـشان بـه عـال         
چنـين بـه نظـر      ). 180، ص 1387)1(موحـد، : نـك بـه   (با ايـن سـه ضـلع مثلـث نهفتـه اسـت              

» الهيـات سـلبي   «رسـد كـه ايـن نگـاه و شـناخت و پيونـد را در آثـار ايـشان در چـارچوب                        مي
  .توان كردجستجو مي
اكهـارت كـه در بـالا بـدانها اشـاره شـد و              هاي مـشترك تفكـرات مولـوي و مايـستر            سرچشمه

عــصري ايــن دو چنــين هــمنزديكــي، مــشابهت، و ارتبــاط تــاريخي اســلام و مــسيحيت و هــم 
  پايــه و اســاس را دفــع هــاي بــيجــوييهــا و مقارنــتيــابيي مــشابهت شــايبه1متفكــر بــزرگ

يـك  جـا كـه بررسـي تأليفـات ايـن دو عـارف و الهيـدان بـزرگ هـر                     چنـين از آن   هـم . كندمي
هـاي ايـشان    ي توأمـان ديـدگاه    كنـد و ارائـه    دهد و تحليـل و تفـسير مـي        ديگري را توضيح مي   

هــاي محـور انديـشه  رسـاند، بررسـي موضـوع   هـاي ايـشان يــاري مـي   تـر انديـشه  بـه تبيـين بـه   
ــذيرفتني مــي  ــول و پ ــشان معق ــداي ــار بخــش اســت  . نماي ــشكل از چه ــأليف حاضــر، مت در . ت
  : شود مطالب و گسترش مباحث عرضه ميادامه تصويري كلي از مسير طرح

ــاب    ــدماتي در ب ــث مق ــامل مباح ــلبي «بخــش اول، ش ــات س ــت» الهي ــا  . اس در بخــش اول ب
ــه ــوع و مطالع ــاريف متن ــاه_ي تع ــصات    _ گ ــا و مشخ ــلبي، از بنياده ــات س ــارض الهي   متع

هـاي نگـرش سـلبي در اسـلام       تـرين اسـتعاره   يـابيم؛ بـا مهـم     گروي شناختي اجمالي مـي    سلبي
شـويم؛ و دسـت آخـر، سـير تـاريخي ايـن اسـتعاره هـا و بنيادهـا را در                      سيحيت آشـنا مـي    و م 

ــا . كنــيمآثــار عارفــان و متألهــان مــسلمان و مــسيحي شــتابان مــرور مــي  آشــنايي اجمــالي ب
ــا و اكهــارت، وجــوه ســه  ــهاســلاف مولان شــناختي، وجــه وجــه هــستي(ي الهيــات ســلبي گان

                                                 
ي بنابر اين اكهارت زمانه.  ميلادي است1274في به سال  ميلادي و مولانا متو1260مايستر اكهارت متولد  -1

  .مولانا را درك كرده است
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ايـن سـه وجـه، موضـوع بررسـي مـا            . شـوند ي مـي  آفتـاب ) شـناختي معرفتشناختي و وجه زبـان    
  .در بخش هاي دوم و سوم خواهند بود

در ايــن بخــش از . شــناختي الهيــات ســلبي بررســي خواهــد شــددر بخــش دوم وجــه هــستي
ــا و اكهــارت از حيــث هــستي هــاي ســلبيمايــهمهمتــرين بــن ــار مولان شــناختي گــروي در آث

چــون هــايي هــمو آمــوزه» عــروج«و » بــوددرون«هــايي نظيــر اســتعاره: ســخن خــواهيم گفــت
  ). و استعاره هاي وابسته به نيستي(» نيستي«، و »فنا«، »اتحاد عرفاني«

. پــردازيمشــناختي و زبــان شــناختي الهيــات ســلبي مــيدر بخــش ســوم، بــه رويكــرد معرفــت
هـاي سـخن    در اين بخش نگـاه مولانـا و اكهـارت را بـه محـدوديتهاي زبـان انـسان، در زمينـه                     

ــيم خــدا، بررســي مــيگفــتن از ــا   . كن محــور معرفتــي بحــث در بخــش دوم، حــول امكــان ي
در لابـلاي بحـث از ايـن دو وجـه           . امتناع شناخت خـدا از ديـدگاه ايـن دو عـارف مـي چرخـد               

ــا و مــواعظي از مايــستر اكهــارت تحليــل و نقــد    الهيــات ســلبي، داســتانهايي از مثنــوي مولان
مايـه  ثنـوي و مـواعظ اكهـارت بـا محـك بـن            مي شوند و در ذيل آن برخي شـروح و تفاسـير م            

  .شوندهاي آثار ايشان ارزيابي مي
ــاني پايــان ــه تــأثير ســلبي نامــه و در جمــعدر بخــش چهــارم و پاي ــر بنــدي نهــايي ب گــروي ب

هاي اساسي مولانـا و اكهـارت خـواهيم پرداخـت و سـپس بـه ثمـرات توجـه بـه الهيـات                        آموزه
ــشه   ــه اندي ــات روي آوري ب ــلبي و برك ــل س ــاي س ــروز،   ه ــدگي ام ــا در زن ــارت و مولان بي اكه

  . اي گذرا خواهيم داشتاشاره
  :رسدگفتار يادكرد سه نكته ضروري به نظر ميدر پايان پيش

هـاي عقلانــي  در ايـن نوشـته سـعي بـر آن اسـت كــه آثـار مولانـا و اكهـارت و كوشـش         ) 1
را همــواره پــيش امــا بايــد ايــن نكتــه . ايــشان را عمــدتاً بــا رويكــردي الهيــاتي بررســي كنــيم

ــات در ســاحت     ــر ســاحت الهي ــلاوه ب ــارت، ع ــا و اكه ــه مولان ــيم ك ــرار ده ــاي روي خــود ق ه
.  داشـته باشـند    _تـر تـر و پررنـگ     و شـايد حتـي حـضوري جـدي         _ديگري نيز حضوري جدي     

برنـد و بـه عـلاوه       جهـاني عرفـاني بـه سـر مـي         انـد و در زيـست     ي اول عـارف   اين دو در درجـه    
تــوان از ايــشان بــه همــين جهــت نمــي. شــوندمنــد محــسوب مــيدســت و قدرتاديبــان چيــره
از همــين رو در آثــار ايــشان شــايد .  پــردازي كــاملاً عقلانــي و فيلــسوفانه داشــتانتظــار نظــام

تــر بايــد در هــا را بــيشگــوييعلــت ايــن تنــاقض.  گــويي مواجــه شــويمبــا مــواردي از تنــاقض
  .  جو كردهاي عرفان، شعر و موعظه در آثار ايشان جست وويژگي

: شـود، دسـت كـم سـه علـت عمـده دارد            هايي كه در برخـي آراي مولانـا ديـده مـي           تناقض
دانـد و نــه  هـاي الهيــاتي را نـه هـدف مــي   علـت اول ايـن اســت كـه مولانـا برهــان و اسـتدلال     

طلــب «ي دفتــر پــنجم مثنــوي ي اصــلي؛ بــه عــلاوه بــه قــول خــود مولانــا در ديباچــهوســيله
؛ از ايــن رو گــاهي ممكــن اســت كــه وي در بــاب »مطلــوب قبــيحالــدليل بعــد وصــول الــي ال
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اي بــه فراخــور حــال خــود يــا مخاطــب در جــايي مطلبــي معــارض بــا مطلــب ديگــري مــسأله
  ).271 -263، صص1386) 3(زرين كوب،  (1بگويد

داشـته  وا مـي هـاي شـعري اسـت كـه گـاه مولانـا را بـه قافيـه انديـشي                  علت دوم، ضرورت  
  ).جاهمان(ه است كردو از معني دور مي

 عارفانـه بـر كـلام وي اسـت كـه گـاه او را از                 -ي شـور و هيجـان شـاعرانه        علت سوم  غلبه   
  ). جاهمان (2برده استمسير عقل و ادب بيرون مي

ي عـارف از    چـرا كـه تجربـه     . و علت چهـارم  نيـز در ماهيـت احـوال عرفـاني نهفتـه اسـت                 
  . كندحقيقتي اساساً نقيضي حكايت مي

اي اسـت، خطيـب، شـاعر و        يز عـلاوه بـر آن كـه فيلـسوف و الهيـدان گـران مايـه                اكهارت ن 
هـايي  هـاي عريـان و اسـتعاره   هـاي خطـابي، پـارادوكس   اديبـي بـزرگ اسـت كـه تعمـداً جلـوه      

پرورانـد تـا از ايـن طريـق         نامأنوس، بازي بـا كلمـات و تركيبـات بـديع را در سـخن خـود مـي                  
ــواب ع   ــود را از خــ ــستمعان خــ ــدگان و مــ ــد   خواننــ ــدار كنــ ــي بيــ ــي و اخلاقــ   قلانــ

(Colledge & Mcginn,p.24).  
ــژوهش  ــدانان روش از همــين رو برخــي پ ــان الهي ــارت را در مي ــستر اكه ــران  ماي ــد و گ من

چـرا كـه   . (Davies, p.xxxii)تـرين الهيـدان مـي داننـد    منـد تـرين و نـاروش  منظم نـامنظم 
مطـالبي ضــد و نقــيض  هـاي آلمــاني،  وي نيـز هــم چـون مولانــا، گـاه بــه خـصوص در خطابــه    

ــه معرفــت و در موعظــه مــثلاً در موعظــه اي خــدا را عــشق مــي . كنــدبيــان مــي ــد و ن اي دان
دانـد و نـه عـشق در بـاب تولـّد خـدا در نفـس و ارتبـاط                    ديگر، به عكس، خـدا را معرفـت مـي         

ــا عقــــل     در جاهــــاي مختلــــف اقــــوال ضــــد و نقيــــضي مطــــرح  (intellect)آن بــ

                                                 
ــستي     -1 ــا، م ــتغراق، فن ــال اس ــه در ح ــوالي را ك ــته اق ــراحتاً آن دس ــود ص ــا خ ــيو مولان ــه،   ب ــري گفت   خب

. تـوان داوري كـرد  ي آنهـا نمـي  يعنـي بـا معيـار صـدق و كـذب دربـاره          . دانـد پـذير نمـي   پذير يا تكذيب  تصديق
  :ي بازي يا بايد آن را پذيرفت يا رد كردبلكه همچون قاعده

ــلان     ــوچ و فـ ــين، كـ ــشر زمـ ــود عـ ــران نبـ ــر ده  ويـ بـ
  

ــا      ــد و خطـ ــخنم نقـ ــب در سـ ــرابم مطلـ ــست و خـ  مـ
  

  )489/ك(
  
ــرداك -2 ــر جـــست و جـــوي عقلانـــي   ) Iris Murduck( آيـــريس مـ ــات بـ ــأثير ادبيـ   در خـــصوص تـ

گيـرد و حـق هـم    ي دسـت نويـسنده قـرار مـي    شـود، بازيچـه  همـين كـه فلـسفه وارد كـار ادبـي       «: گويـد  مي
كننـد و   هـا نيـست و قواعـد تفـاوت مـي          هـا و اسـتدلال    گونـه خـشكي در انديـشه      در ادبيات هـيچ   . همين است 

چــرا كــه، فلــسفه روشــن كــردن ). 484مگــي و مــرداك، ص(» شــودحقيقــت بــه طــرز ديگــري رســانده مــي
پــردازد افزايــي مــي كــه ادبيــات بــه رازپــردازي و حيــرتگيــرد در حــاليمطلــب و زدودن ابهــام را هــدف مــي

  ).465مگي، ص(
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هــايي بــدين خــاطر اســت كــه اكهــارت دقتــي چنــين بــيبــه بــاور برخــي محققــان. كنــدمــي
  . گيـــردهـــا و مفـــاهيم الهيـــاتي را نـــسبي و تـــوأم بـــا مـــسامحه بـــه كـــار مـــي صـــورت

(, p.xxxiv).  
ي كليـسا را    اين ناروشـمندي اكهـارت در مـواعظ آلمـاني حتـي گريبـان مفتـشان محكمـه                 

انـداز تـشخيص     غلـط  اعضاي ايـن هيـأت در بررسـي آثـار اكهـارت يـازده گـزاره را                  . نيز گرفت 
ايـن  . كيـشانه از آن را منتفـي نداسـتند        دادند، و  در عين حـال، احتمـال فهـم معنـايي راسـت              

هــاي اكهــارت بــراي هيــأت بررســي نيــز ســهل و دهــد فهــم آمــوزهرأي و عبــارت نــشان مــي
-هــا در بعــضي مواقــع از فهــم عبــارات اكهــارات عــاجز مــيبخــش نبــوده اســت و آناطمينــان

  .(Milem, pp.2-3) 1اندمانده
ــر        ــارت را بهتـ ــا و اكهـ ــاني مولانـ ــات عرفـ ــات، الهيـ ــن نكـ ــرفتن ايـ ــر گـ ــا در نظـ   بـ

  . اي متلايم بررسي و ارزيابي كردتوان در قالب مجموعهمي
از ايــن رو، مــسير اصــلي بحــث مــا هــم در . الهيــات ســلبي ريــشه در الهيــات عرفــاني دارد) 2

ي آثــار مولانــا و  بررســي مجموعــههــا، هــم در ســير تــاريخي و هــم هنگــاممايــهاحــصاي بــن
قــرار گــرفتن الهيــات ســلبي در    . جهــان الهيــات عرفــاني قــرار دارد   اكهــارت در زيــست 

ــان مــسلمان و مــسيحي را در پــي خواهــد    ــر آراي عارف ــاني، تمركــز ب چــارچوب الهيــات عرف
داشت و بنـابراين يـادكرد آراء و اقـوال متكمـاني نظيـر معتزلـه و جهميـه اسـتطرادي خواهـد                       

  .بود

                                                 
 كه مسايل _هاي آلماني اكهارت بايد در پرتو آثار لاتين وياي از محققان، بر اين باورند كه موعظه عده-1

وب از ديد اين عده آثار آلماني صرفاً در چارچ.  بررسي شود_دهندمدرسي و تأملات آكادميك او را تشكيل مي
  . (See: Milem,pp.2-3)اند آثار بسامان لاتين قابل درك و بررسي

 اكهارت را از سوء تفسيرهايي كه تا حد زيادي بر مطالعات آثار  از اين طريق آثاراندنظران كوشيدهصاحباين 
الغ و دقيق ي بهاي لاتين به عنوان كليد انديشهايشان مايلند بر اهميت رساله .اند، نجات دهندمحلي بنا شده

اند  اصالت راستين و اما رويكردشان از نظر كساني كه به رغم پذيرش اهميت آثار لاتين مدعي وي تأكيد كنند؛
 كننده نبوده استرويكردي قانع هاي محلي جستجو كرد،ها و خطابهتأثير واقعي اكهارت را بايد در رساله

)Mcginn,1981,pp. 2-3(.  
 هستند و  خاص خود1»واژگان«گين آثار آلماني اكهارت داراي ون مايلم و مكچاز ديدگاه نويسندگاني هم

هاي اساسي نيازي نيست كه با محك آثار لاتين فهميده شوند؛ چرا كه ميان اين دو دسته از آثار اكهارت تفاوت
خاطب وجود دارد؛ آثار لاتين را اكهارت براي محصلان و متألهان و متخصصان نوشته است در حالي كه م

گين بعضي اصطلاحات و كليد از ديدگاه مك. ها و افراد عادي ناآموخته اما پرشورندهاي آلماني، راهبهموعظه
توان هايي در آثار لاتين پيوند و همانندي دارند اما به هيچ وجه نميهاي اكهارت در آثار آلماني با كليد واژهواژه

  .(Milem, p.16)وكاست آنها را در حد اصطلاحات لاتين تنزل داد و فر
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ــوزه   ) 3 ــت و در آن آم ــق اس ــسترده و عمي ــسيار گ ــلبي، ب ــات س ــان الهي ــددي جه ــاي متع ه
كنـيم كـه در آثـار       هـايي متمركـز مـي     مطرح مـي شـود، در ايـن نوشـته مطالعـه را بـر آمـوزه                

  ..مولانا و اكهارت بسامد بالاتري دارند
ي كــه قلمــرو. ي قلمــروي الهيــاتي ســلبي مــي رســاندگفتــار مــا را بــه آســتانهايــن پــيش   

ــا      ــسا ت ــاي كلي ــلامي، از آب ــسيحي و اس ــان م ــان جه ــدانان و عارف ــرين الهي ــماري از بزرگت ش
ــا    ــي، از خرقــاني ت ــا غزال ــا يوحنــاي صــليبي، از آگوســتين ت ــانوزيوس ت عرفــاي خراســان،  دي

الـدين رومـي تـا مايـستر اكهـارت در آن نـشو              الدين بن عربـي  و البتـه از مولانـا جـلال            محيي
كنـد تـا بـدانيم ايـن قلمــرو     ش نخـست ايـن نوشـته فرصــتي فـراهم مـي     بخ ـ. انـد و نمـا يافتـه  

  . كجاست و چرا سكه ي الهيات سلبي در ميان الهيدانان جديد اين چنين رايج است
  

  :هانوشتكوته
هـا  نوشـت    به دليل كثرت ارجاعات به برخـي منـابع، جهـت رعايـت اختـصار از برخـي كوتـه                   

ــه ــمبهــره گرفت ــهدر ايــن نوشــته از كو. اي ــه كليــات شــمس، از  » ك«نوشــت ت ــراي اشــاره ب ب
بـراي اشـاره بـه فيـه مـا فيـه            » فيـه «نوشـت   براي اشاره به مثنـوي و از كوتـه        » م«نوشت  كوته

  . ايماستفاده كرده
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  مباحث مقدماتي: بخش اول
  
   

  طرح مسأله و بيان موضوع -1-1
  

ــه  ــر در مقال ــارهدنــيس ترن دانــم كــه اكنــون مــي«: اســت  ســلبي گفتــهي الهيــاتاي درب
ــارِ همــه ــاكي ب ــداناني ســلبي هــستيم؛ رازن ــا الهي ــه جمــعِيِ م ــسأله ديگــر ب ــات  م ــايِ الهي ه

» .دانـيم خـدا چيـست     كنـد كـه نمـي     خاطرمـان را جمـع مـي       بازگشته است و دانشِ ما دوبـاره      
)(Turner,1999,p 143 

امــروزه . دهــد مــيلبي در دورانِ معاصــر خبــريِ الهيــات ســيِ ترنــر از ســيطرهايــن گفتــه 
  ايــن نيــاز احــساس » الهيــات جديــد« ديگــري در بايــد اذعــان كنــيم كــه بــيش از هــر زمــانِ

ــلِ  ــه ك ــود ك ــي ش ــايِ م ــدوديت ه ــل مح ــات را ذي ــلب و الهي ــايِ س ــدوديت ه ــار و  مح  گفت
ــت ــارِ عرفــايي بــا ايــن رويكــرد        الهيــاتبررســيِ. )Ibid( بفهمــيم معرف در  ســلبي و آث

 ــات ــارچوب الهي  ــچ ــد، پدي ــه دو     ده جدي ــوط ب ــصاً مرب ــدد و مشخ ــه دوران تج ــق ب   اي متعل
اي  رويكـرد، در الهيـات شـرق و غـرب، سـابقه      خيـر اسـت، امـا مـصاديق و مبـاني ايـن            يِ ا سده

  .طولاني دارد
 هـايِ گفـتن از او، راه     مـا بـه خـدا، سـخن         علـمِ  هـاي دينـي غربـي، مـسايلي نظيـرِ         در سنت 

.  مناقـشه بـوده اسـت       همـواره مطـرح و محـلِ       ،ام بـه طـور ع ـ     ،تقرب به او، و اسـما و صـفات او         
ــلِ ــترس  در ذي ــر دس ــاحثي نظي ــسايل، مب ــن م ــاليِ اي ــذيري و تع ــاعِ ناپ ــدا،  امتن ــودي خ   وج
ــناخت ــاليِ  ذاتش ــدا و تع ــيِ خ ــان  معرفت ــشبيه و  بي ــه و ت ــين   او، تنزي ــدا در ب ــذيري  خ ناپ

ــا  عامــه ــايقي همچــون قــرب و فن ، وحــدت و ي الهيــدانان يهــودي، مــسيحي و مــسلمان و دق
ــود، و ديالكتيــكاتحــاد، عــروج و درون ــان ايــن ســه ســنت،  ب  حلــول و تعــالي در ميــان عارف

  .اندهاي الهياتي را منعكس كردهترين دغدغهبخشي از مهم
 گــوييم عمــدتاً ناشــي از تــصويري اســت كــه كتــبِي عــامي كــه از آن ســخن مــيدغدغــه

بـيش و    ابراهيمـي،     خـدا در سـه ديـنِ       تـصوير . انـد  سه دين يادشده از خدا ارائـه كـرده         مقدسِ
تـصوير  » انـساني «و بـه شـدت      » شـخص  « انـسانوار اسـت؛ خـدا در آيـين يهـود در قالـبِ              ،كم

ــسانوارگي در قالــب   . شــده اســت ــا ايــن تفــاوت كــه ان ــه همــين نحــو، ب در مــسيحيت هــم ب
  خـدا در قـرآن و اسـلام،        انگاريِانـسانوار . ح ارائـه شـده اسـت      هـايي اسـت  كـه از مـسي         توصيف
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 شـخص ترسـيم و تـصوير        در قـرآن خـدا بـه صـورت        .  ديگـر اسـت    تـر از دو ديـنِ     لبته خفيـف  ا
 بـه ايـن     ؛بـود مـي  شده اسـت كـه اگـر شـخص بـود، چنـين             ولي به نحوي توصيف      ،نشده است 

از ). 302 ص   ،مـاير (قـرار مـي گيـرد       » تـشخيص « خـدا در اسـلام در معـرض          معنا كه مفهـومِ   
و تـــشبيه  يِبهمؤمنـــان در معـــرض شـــاي ايـــن رو، در ايـــن ســـه ديـــن همـــواره عبـــادت  

تــر در كمــين پيــروان ايــن ســه ديــن بــوده پرســتي بــه شــكلي پيچيــده بــتخطــرِچنــين هــم
ــت ــصورِ   . اس ــشبيه و ت ــدانان ت ــسياري از الهي ــصوص، ب ــن خ ــد را از  در اي ــد از خداون  مكانمن

ــه بــت  ــوام ب ــستهاســباب گــرايش اق ــدپرســتي دان ــه همــين ). 54، ص1383كــوب،زريــن( ان ب
ناپـذيري و    بـه بيـان    جـويي برآمـده،    در مقـامِ چـاره      ابراهيمـي   الهيات سـلبي در اديـانِ      جهت،  

- بـت كنـد تـا از در افتـادن بـه دامِ     خـدا اذعـان دارد و بـر آن پافـشاري مـي     ناپـذيريِ شـناخت 
  .)See: Frankie, p.65(پرستي برهد 

واجهـه بـا امـر     ميِ ابراهيمـي بـه مـسأله    اديـانِ  سـنت  دركردي كـه عارفـان  چنين روي  هم
     نيـستي، تـاريكي، ندانـستن و        هـايي نظيـرِ    آنـان بـر  مفـاهيم و اسـتعاره          الوهي دارنـد و تأكيـد 
ــشان را در مباحــث  خــاصِهــايِمــشغولي ســخن گفــتن از خــدا، دلخاموشــي، در هنگــامِ  اي

جديـد، تحـت عنـوان الهيـات        1 ايـن مباحـث در الهيـات       يِهمـه . كـشد الهياتي بـه تـصوير مـي      
  .شونديسلبي مطرح م

  الهيــات و گــاه، متعــارضِ، برخــي تعــاريف متنــوعيِ نخــست،  بــا مطالعــه بخــشِدر آغــازِ 
يــابيم و تــا حــدودي ســلبي، از بنيادهــا و مشخــصات نگــرشِ ســلبي،  شــناختي اجمــالي مــي 

ــا مهــم ــه، . شــويم ســلبي در اســلام و مــسيحيت آشــنا مــي  نگــرشِهــايِتــرين اســتعارهب ارائ
ي ايـن   گـردآوري و مقايـسه    . هـايي نـصيب مـا خواهـد كـرد          فايـده  تحليل و نقد ايـن تعـاريف،      

                                                 
هنگام كاربرد تعبيرِ الهيات، : توجه شود» الهيات«ي مهمي در خصوصِ تعبيرِ  در همين ابتدا بايد به نكته-1

هاي موجود در زبان نظران، هيچ يك از معادلهمواره بايد به اين نكته توجه داشت كه به باور برخي صاحب
مترجمانِ . كنند را در تفكرِ مسيحي به طورِ كامل افاده نمي(Theology)فارسي و زبان عربي، معناي تئولوژي 

شناسي و الهيات هايي نظيرِ خداشناسي، حكمت الهي، الهيات خاصه، كلام، يزدانفارسي براي تئولوژي معادل
ذيريِ ناپاي براي تأييد ترجمهكثرت برابرهايِ پيشنهادي خود قرينه). 10-7پازوكي، صص . (انددر نظر گرفته

  هايي براي تئولوژي بيابيم، بهترين با وجود اين، اگر، ناگزير، بخواهيم معادل.  استTheologyتعبيرِ 
  . شناسي اندهايِ اين اصطلاح الهيات و يزدانمعادل

  اصطلاحِ الهيات در مسيحيت تعبيري است كه از زمانِ آبلار، الهيدان قرن سيزدهم، واجد بارِ اصطلاحيِ 
 را برايِ نخستين بار به Theologiaآبلار اصطلاحِ . رفت و بيش از آن در معانيِ ديگري به كار ميامروزي شد

عنوان اصطلاحي علمي و برايِ بازنمودنِ كاربرد عقل و جدل در تفسيرِ متونِ مقدسِ مسيحي و به معنايِ  تعليمِ 
توماس آكويناس با ) 269-268 صص ؛ مك گراث،63-59جواد طباطبايي، صص . (هايِ مقدس به كار بردآموزه

.  اصطلاحي را كه آبلار مطرح كرده بود، در مسيحيت تثبيت كرد(summa Theologia)كتاب جامع الهيات 
  ).273-272مك گراث، صص (
  ).1383؛ و همو، 1386عليزماني، : نك به.  اين تعريف را امير عباس عليزماني مطرح كرده است-2
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كنــد و بــه اصــطلاح    آراي الهيــدانان جديــد ارائــه مــي   يِتعــاريف، تــصويري  از معركــه  
دهـد كـه    لاً نـشان مـي    ، او » نـزاع   محـلِ  تحريـرِ «. دهـد بـه دسـت مـي     »  نزاع تحريري از محلِ  «

محــوري  گونــاگوني را حــولِاي اســت كــه موضــوعات بــسيار گــسترده ســلبي دريــايِالهيــات 
 يِ داخلـي از معنـا و گـستره         مؤلفـانِ  هـايِ  برداشـت  بـه سـنجشِ   : كنـد؛ و ثانيـا    واحد جمع مـي   

عارفــان و متألهــان  ايــشان از آرايِ تلقــيِ صــحت و ســقمِ ســلبي و همچنــين ســنجشِالهيــات 
ــشان مــيمــسلمان و مــسيحي مــي ــردازد و ن ــانِكــرددهــد كــه رويپ ــا درك مؤلف   داخلــي ب

  .  جديد تا چه اندازه اختلاف و فاصله دارد الهياتققان و عالمانِمح
  پردازيم سلبي مي چند تعريف از الهيات اين مقدمه اينك به بررسيِبا ذكرِ 

  
  

1-1-1- تعاريفسلبي الهيات   
  

  طرح وتحليل -1-1 -1 -1  
 اخيــراًشــود تعريفــي اســت كــه بررســي مــيجــا طــرح و  نخــستين تعريفــي كــه در ايــن

ــي  ــسندگان داخل ــي نوي ــرده برخ ــه ك ــد ارائ ــات1. ان ــه پرســشِ   وي الهي ــخي ب ــلبي را پاس   س
 قـايلان بـه الهيـات سـلبي         ،بـر اسـاس ايـن تعريـف       . دن ـدانمـي »  سخن گفـتن از خـدا      امكانِ«

. داننــدممكــن مــي»  ســلبيزبــانِ «ســخن گفــتن از اوصــاف و افعــال خــدا را فقــط از طريــقِ 
اول، امتنــاعِ ســخن : نــدنكرا در دو نكتـه خلاصــه مــي  ســلبي  الهيــاتدر تعريــف خــود ايـشان 

 تنهـا   سـلبي بـه عنـوانِ   يِ شـيوه  انتخـابِ  او؛ و دوم،  خداونـد و اوصـاف     يِگفتنِ ايجـابي دربـاره    
  ).102، ص1383عليزماني، : نك به( سخن گفتن از خدا  صحيحِيِشيوه

  :توان اشاره كرد فوق به دو نكته مي تعريفدر تحليلِ
در (شــود ايــن تعريــف، مؤلــف صــرفاً از بعــد زبــاني بــه الهيــات ســلبي نزديــك مــيدر : لاًاو

در ايـن   : و ثانيـاً  ). فـت اين باره در ادامه و در بررسـي تعـاريف ديگـر بيـشتر سـخن خـواهيم گ                  
  . صرف است محض و نفيِ سلبي، سلبِ مقصود از سلب در  الهياتتعريف

غلامحــسين يفــي اســت كــه گــردد، تعردومــين تعريفــي كــه در ايــن مجــال بررســي مــي 
  . از الهيات سلبي ارائه كرده استتوكلي

كنـد، بيـشتر     مـي   سـلبي عرضـه     در توصـيفي كـه از الهيـات        يكي ديگـر از مؤلفـان داخلـي       
 خـدا    چيـستيِ  شـناخت « سـلبي    كـرد  از ديـد وي بـر اسـاس روي         2.پـردازد به بعد معرفتي مـي    
ي توانـد بدانـد ايـن اسـت كـه           پـذير نيـست، نهايـت چيـزي كـه انـسان م ـ            به هيچ وجه امكـان    

                                                 
  
 .مي توان يافت) به توكلي: نك(نوشته ي غلامحسين توكلي » الهيات سلبي« يِ  اين تعريف را درمقاله-1
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سـره   ايجـابي خداونـد يـك      در ايـن نگـرش صـفات      . خداوند چه نيست نه ايـن كـه چـه هـست           
91ص توكلي،(» شود سلبي برگردانده ميو يا با يك استثنا نفي و همه به صفات(.  

ــه ) 109همــان، ص  (وي  ــه تنزي ــد صــراحتاً الهيــات ســلبي را ب :  محــض محــدود مــي دان
»   يِ سـلب سـخن گويـد و همـه          خداوند تنها بـه طريـقِ      هر كس در مورد  ت ثبوتيـه را بـه       صـفا

  » ... محض است سلبي و تنزيه الهياتپيروِ... سلبي ارجاع دهد
  :توان دريافت كرد، سه نكته را ميياد شده   از تعريف

ــات:   اولاً ــتالهي ــلبي دس ــه  س ــم واجــد دو  وج ــاني اســت  ك ــي و زب ــاً   .  معرفت ــر : ثاني ب
: ثالثـاً . اسـت  صـرف منحـصر    محـض و تنزيـه     سـلبي را در سـلبِ        الهيـات    ايـن تعريـف،    اساس

.  وجــود مطــرح شــده اســت خــدا بــدون توجــه بــه حــضرات شــناختدر ايــن تعريــف، امتنــاعِ
  .استشده يعني خدا مطلقاً و بدون هيچ قيدي ناشناختني دانسته 

 ــات ــيم ســلبي بررســي مــيســومين تعريفــي كــه از الهي ــري  اســت كــه  تعريفــي،كن هيل
ــسترانگ ــسوف1آرم ــنِ فيل ــات  دي ــر از الهي ــت   معاص ــرده اس ــه ك ــلبي ارائ ــدگاه.  س  او ، از دي

الهيات                        سـلبي امـري بـه مراتـب فراتـر از يـك شـعار يـا چيـزي بـيش از نمـاد   قـديم    الهيـات 
.  جــدي در بــاب الوهيــت اســت تــأملات ســلبي مبنــايِتــوان گفــت الهيــاتبلكــه مــي. اســت
  متعـارف   مفـاهيمِ   چـرا كـه متـضمن سـلب و نفـيِ           ،ي اضطراب برانگيـز اسـت      سلبي روش  روشِ

  :كند سلبي را چنين تعريف ميوي الهيات.  است2الوهي  امرِما در خصوصِ
»]خـدا مـي     ايجابـاتي كـه در بـابِ        تمـامِ   انتقـاديِ  سـلبِ ] سـت از   ا  سـلبي عبـارت    الهيات -

 روشِ... گيـري مـي شـود      مـا پـي    هـايِ  سـلب   انتقـاديِ  توان به كار برد، كه همچنـين بـا سـلبِ          
ــزاره ــايِســلبي، گ ــاتيِه ــارزه مــي  الهي ــه مب ــد  قطعــي را ب  .Peter Kenney, pp).طلب

440-442) 
آرمسترانگ چند نكته نهفته است  در تعريف :   

 ديـن   3 جزمـيِ  هـايِ  بـدين معنـا كـه گـزاره        ،جـا از سـويي انتقـادي اسـت        سلب در اين  : اولاً
 ايجـاب و متـأخر از آن اسـت؛ يعنـي ابتـدا              يِ ديگـر، بـر پايـه      كـشد  و از سـويِ      را به نقـد مـي     

  .شود ايجابي با تعبيري سلبي مواجه ميايجابي وجود دارد و سپس اين تعبيرِ
ــاً در تمــايز .  ســلب اســت ســاده نيــست بلكــه ســلبِ ســلبي ســلبِســلب در الهيــات: ثاني

 سـلب   ويليـامز . گـر دارد  گـشا و روشـن    اي راه   اشـاره   4 ويليـامز . پ. جميان ايـن دو نـوع سـلب         
ــه ســلب حقيقــي و ســلب ســاده تقــسيم مــي  ســلبي  ســلب حقيقــي،. كنــدرا در تقــسيمي ب

 سـلب نيـز سـلب مـي شـود و            بـدين معنـا كـه در آن حتـي خـود           ؛  5ارجـاعي - خـود  -است  به  

                                                 
1 - Hilary Armstrong 
2-  the Divine 
3-  Dogmatic 
4-  J.P.Williams 
5-  self referential 



 ١١

 بـالاتري از ايجـاب   هـا را بـه صـورت   كنـد و آن هـا را تعـديل مـي    اين  سلبي اسـت كـه ايجـاب        
شـود و البتـه از سـلب     مـشاهده مـي  1آكوينـاس  هـايِ ومِ سـلب، در آمـوزه   دنـوعِ . دهدترقي مي 
ــي ــه  (حقيق ــه ب ــود-ك ــت -خ ــاعي اس ــله) ارج ــادي داردفاص ــات . ي زي ــه در الهي ــلبي آنچ  س

ــه  الهيــات اصــليِكنــد و موضــوعِ خــود مــيبيــشترين تأكيــد را از آنِ  ســلبي اســت، ســلب ب
  .(See: Frankie, p.66)معناي نخست است 

جـا بررسـي مـي شـود، تعريفـي اسـت كـه         سـلبي كـه در ايـن       يـف از الهيـات    چهارمين تعر 
 الهيـاتي اسـت     گـروي نـام   سـلبي «: كنـد  مطـرح مـي    3»گـروي سـلبي « ذيل عنوان    2دنيس ترنر 

ــشينه   ــر پي ــه در براب ــلِيِك ــاره  جه ــشري درب ــي    ذاتيِ ب ــه م ــار گرفت ــه ك ــدا ب ــود خ   . ش
 ســيزدهم مــيلادي  در قــرنِينــاسآكو يِ آن جملــه الهيــات در پرتــوِكــردگــروي عمــلســلبي

 الهيـات اسـت   گـروي مفهـومِ    سـلبي  .»گونـه موجـودي اسـت     دانـيم خـدا چـه     ما نمي «است كه   
...  مكتـسب اسـت   اي جهـلِ  ، بلكـه نحـوه     انتقـادي بـه خـدا      ا جهـل خـام و پيـش       يِنه بـه منزلـه    

 آخــر و دســت... 4»ندانــستن« روش و عمــل يِ الهيــات اســت بــه منزلــهگــروي مفهــومِســلبي
ــلب ــادلِ يس ــروي مع ــنت  گ ــه در س ــت ك ــري اس ــينِ آن ام ــسيحيت  لات ــلبيروشِ« م  5» س

  .»خوانده مي شود
گـروي چهـار مشخـصه    ، از الهيـات سـلبي يـا سـلبي      ترنـر  اين تعريف بايـد گفـت        در تحليلِ 

  :كندارائه مي
ــلبي: اولاً ــه س ــروي در درج ــات  يِگ ــست الهي ــزدا[=  نخ ــيي ــت] ن شناس ــاً. اس ــن : ثاني اي
 جهــل مــا نــسبت بــه ذات خــدا شــكل اي شــناخت اســت كــه در مقابــلِوهشناســي نحــيــزدان
ــوان گفــت تعبيــر كمــابيش نقيــضي از ايــن رو مــي. گيــردمــي چــرا كــه از ســويي .  اســت6ت

  . ما به خداست جهلِ ديگر اين شناخت در برابرِشناخت از خداست و از سويِ
 آكوينـاس   بـه تعبيـرِ    يـا خـدا     مـا نـسبت بـه ذات       جهـلِ گروي  يكي از بنيادهاي سلبي   : ثاًثال

  . خداستچگونگيِ
                                                 

1-  St Thomas Aquinas م1274. د  
2-  Denys Turner 
3-  apophaticism 
4-  unknowing 
5-  Via Negativa 

 Theology. است) تئولوژي(ي الهيات ي خود كلمهشود ناشي از ريشهناقضي كه در اين عبارت ديده مي ت-6
به معنايِ گفتار، شناخت و  (logosو ) به معنايِ خدا (theos يا theoيِ  از درآميختنِ دو واژهTheologiaيا 
ا مي توان به معناي شناخت خدا از اين روي تئولوژي ر). 234مك آفي براون، ص (به دست آمده است ) نظر

 بر نفي، حذف و Apoپيشوند آپو (اي تركيبي است  در زبان يوناني واژهapophasisاز ديگر سو . دانست
 از (Apophasis)آپوفاسيز (گفتار . (failure)به معناي نقض، شكست و نارسايي ) جداسازي دلالت مي كند

در نتيجه الهيات )). 137مجتهدي، ص (ت مبدأ آغاز مي كند طريق فرايند سلب و حذف سيرِ صعودي را به سم
. (Turner,1995,p.20)ي خداست كه اين گفتار في الواقع نقضِ گفتار است سلبي  به معنايِ گفتار درباره

 .يِ زباني نهفته استيِ نقيضيِ الهيات سلبي نيز در همين نكتهجنبه


